ايران و حزب الله الگويي براي جريان مقاومت
به دنبال پيروزي بزرگ انقلاب ملت ايران جريان مقاومت در منطقه خاورميانه جان تازه اي گرفت، اعراب بعد از شكست ملي گرايي عرب به رهبري جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر در رسيدن به آرمان ها و آرزوهايشان در جستجوي الگويي مناسب بودند كه اين الگو را انقلاب اسلامي ايران در اختيار آنها قرار داد. غرب از طريق تقويت جريان سازش در منطقه خاورميانه و همراه كردن حاكمان عرب با اين جريان به مقابله با خيزش جريان مقاومت الهام گرفته از ايران پرداخت. مصر، اردن و عربستان جريان سازش را كه به دنبال عادي سازي روابط با رژيم اسرائيل است؛ رهبري مي كنند. كشورهاي كوچك عربي نيز مثل قطر و امارات كم و بيش با اين جريان همراه هستند و بسياري از كشورهاي عربي نيز مراودات پيدا و پنهان زيادي با رژيم جعلي اسرائيل دارند. نوشته حاضر بخشي از مقاله گراهام فولر در مجله «واشنگتن كوآرترلي» است كه بعد از جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائيل و در زمستان 2007-2006 نگاشته شده است.
گراهام فولر متخصص علوم سياسي است. وي از سال 1982 به عنوان مامور اطلاعات داخلي براي پيش بيني هاي بلندمدت خاورميانه در سازمان اطلاعات مركزي آمريكا «سيا» فعاليت كرده است و مدتي نيز معاون شوراي امنيت ملي در سازمان سيا بوده است. در محافل آكادميك از وي به عنوان يك خاورميانه شناس برجسته ياد مي شود. فولر تاكنون كتاب ها و مقالات زيادي در مورد مسائل منطقه خاورميانه نگاشته است. «قبله عالم، ژئوپلوتيك ايران»، «آينده اسلام سياسي 2004» و «شيعيان عرب» مسلمانان فراموش شده بخشي از آثار اوست. در زير ترجمه بخش هايي از مقاله طولاني وي را مرور مي كنيم.
مباحث مربوط به ايران هميشه در مركز شبكه اي از مسائل حاد و بحراني در خاورميانه قرار داشته است، تأثير و نفوذ تهران در عراق پس از صدام، سياست هاي هسته اي آن و رشد ترس از ظاهر شدن هلال شيعي به محوريت تهران.
تنها 15 درصد از مسلمانان جهان شيعه هستند و اين مساله در نقطه مقابل مسلمانان اهل سنت را در اكثريت قرار مي دهد. فقط در ايران، عراق، لبنان و بحرين شيعيان اكثريت جمعيت آن كشورها را تشكيل مي دهند. جنگ تابستان 2006 بين حزب الله و اسرائيل اين گفتمان ايدئولوژيك را مطرح ساخت كه رابطه ژئوپلوتيكي بين ايران و حزب الله وجود دارد در طول منازعه اين مسئله مطرح شد كه ايران و حزب الله يك محور هستند و حتي صحبت از يك جنگ نيابي «proxy War» بين ايران و ايالات متحده بود. در مقابل چشمان دولت بوش و رژيم اسرائيل حزب الله مشغول ترويج آرمان هاي تهران و تشكيل يك محور تمام عيار و كامل در سرتاسر منطقه بود. اين تنها دولت بوش و رژيم اسرائيل نبودند كه از تشكيل اين محور هراسان شده بودند، بلكه در اين ديدگاه رهبران خودكامه رژيم هاي مصر، اردن و عربستان سعودي و همچنين برخي حاكمان كشورهاي حوزه خليج فارس نيز سهيم بودند.
حزب الله يك قدرت انباشته شده در خلأ موجود لبنان نيست بلكه محصول فضاي خشونت و آشوبي است كه در سرتاسر منطقه خاورميانه در اين چند دهه رشد كرده و در دوران بعد از 11 سپتامبر و آغاز جنگ جهاني آمريكا عليه تروريسم تشديد شده است.
ارتباط ايران با حزب الله از زمان تاسيس آن خيلي عميق و ژرف بوده اما اين مساله دال بر رشد فرقه گرايي نمي كند. آنچه كه عيان است اين گروه يك قدرت در حال رشد است و به صورت خالصي ريشه در لبنان دارد و منعكس مي كند مقاومت شديد و گسترده اي را در منطقه خاورميانه بر ضد حفظ وضع موجود. صحبت از هلال شيعي ممكن است يك تاكتيك ترساننده خوبي باشد اما اين پديده به دنبال تغيير سياسي است چيزي كه گسترده تر از مساله فرقه گرايي مذهبي مي باشد.

مدل مقاومت ظاهر مي شود
2 روند تاريخي مهم در تحولات سياسي و اجتماعي خاورميانه وجود داشته و خواهان تغيير شكل دادن آينده سياسي منطقه خاورميانه است. 1. عزم درازمدت مسلمانان و اعراب براي مقاومت در برابر هژموني غرب 2. بها دادن و تاكيد بر نقش اقليت ها در درون نظم هاي سياسي منطقه، حزب الله محصول تركيب اين روندهاي رواني و فرهنگي است. مقاومت در برابر سلطه غربي ها بيشتر برمي گردد به حمله و تجاوز نظامي و اقتصادي امپرياليزم اروپايي به خاورميانه، پروسه اي كه جرقه جنبش هاي ضد استعماري را در سرتاسر جهان روشن كرد. 
دولت ها نمي توانستند به تنهايي عليه سلطه غربي ها بجنگند اما از طريق امت اسلامي چيزي كه به موازات گسترش كشمكش ها بر سر استقلال در حال گسترش بود، اين مبارزه امكان پذير بود. رشد آگاهي بين امت اسلامي مبارزه مشتركي عليه امپرياليزم ايجاد كرد. امروزه ابزارهاي اينترنتي، امت الكترونيك يا مجازي يك ابزار سازماني مشترك براي مسلمانان است كه مسائل و مشكلات و غم و اندوه هاي خود را به گوش دنيا برسانند. در وضعيت امنيتي خاورميانه بعد از جنگ جهاني دوم برخي از دولت ها توانايي مقابله و مقاومت در مقابل امپرياليزم غربي را پيدا كردند و اين وضعيت در شرايط بعد از جنگ تسهيل شد. به صورت برجسته اي جنبش ملي گرايي عرب تحت رهبري جمال عبدالناصر (رئيس جمهور مصر 1945 تا 1970) ظاهر شد كه پشتيباني مي كرد از اتحاد و وحدت عربي زير پرچم مدرنيزاسيون و تغييرات اجتماعي انقلابي، به موازات آن احزاب پان عربيستي بعث در مخالفت با مداخلات رو به گسترش غرب در جهان عرب و رژيم اسرائيل در سال 1948 كه يك موجوديت سياسي از يهوديان غربي بود و به خاطر معامله و رفتاري كه خودشان با يهوديان داشتند آن را در سرزمين مقدس اعراب ايجاد كردند به وجود آمد.
اسرائيل دولت هاي اصلي انقلابي عرب- مصر، اردن، سوريه، عراق- را در جنگ 6 روزه 1967 شكست داد. كه يك نقطه عطف آشكار در شكست ناسيوناليسم عرب در وعده هاي اتحاد، رونق و شكوفايي و تقويت عليه غرب بود.
با فروپاشي اعتبار و اعتماد به ناسيوناليسم عرب، زمينه براي ظهور جنبش هاي اسلامي جديد فراهم شد. اسلام گرايان متعهد شدند كه تجاوزات و سوء استفاده هاي دولت هاي خودكامه عرب را از بين ببرند و بنيان هاي اجتماعي را براي ايجاد يك عدالت اجتماعي قويتر و مقابله با دشمنان خارجي به صورت كارآمدتر تقويت كنند.
به موازات رشد اسلام گرائي، اقليت هاي قومي و مذهبي در خاورميانه ديگر مايل به پايمال شدن حقوقشان در يك دولت خودكامه بزرگتر نبودند. كردها، مسيحيان و شيعيان و ساير اقليت ها تلاش مي كردند كه خودشان را از فرآيندهاي يكسان سازي دولت هاي مدرن رها بكنند. قدرت هاي امپرياليست غربي، از اين اقليت ها براي سياست هاي تفرقه افكنانه خود و به عنوان ابزارهايي جهت ايجاد بدگماني،سوء ظن و تفرقه در جوامع خاورميانه استفاده مي كردند، مدعيان جديد از اقليت ها بي ثباتي را در نظم اجتماعي در سرتاسر منطقه به موازات تضعيف نظم هاي استبدادي قبلي توزيع كردند. در اين چهارچوب شيعيان لبنان كه اكثريت را در كشور تشكيل مي دادند خيزش بزرگ خود را براي تفوق سياسي در نظم سياسي لبنان آغاز كردند.

حزب الله يك بازيگر مستقل
شيعيان لبنان در يك دوره طولاني از لحاظ سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك اقليت در حاشيه بوده اند. اما با رسمي شدن مذهب شيعه در ايران عصر صفوي فقهاي شيعه جبل عامل لبنان به كمك سلاطين صفوي آمدند تا مذهب تشيع را در ايران سازماندهي كنند. خانواده صدر جزو اولين فقها، و علماي لبناني بودند كه در پاسخ به اين نياز و درخواست عازم كشورهايي شدند كه امروزه ايران و عراق ناميده مي شوند.
در نيمه دوم دهه 70 ميلادي از اين جامعه شيعه لبنان بود كه پذيراي يكي از اعضاء جوان خانواده صدر به نام (امام) موسي صدر مي شود. امام موسي صدر از ايران مي آيد تا جامعه شيعه لبنان را از لحاظ آموزشي و فقهي تقويت كند. شخصيت امام موسي تاثير شديدي در جامعه شيعيان لبنان مي گذارد. اين تاثير هنوز بعد از گذشت 3 دهه بي سابقه و بي نظير است. موسي صدر با سازماندهي مدارس، بيمارستان ها، كلينيك ها، و موسسات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك احساس مشترك جديدي را از شان و منزلت در بين شيعيان لبنان ايجاد كرد.
نيروهاي نظامي متعلق به وي در جنوب لبنان براي جلوگيري از صدمه جامعه شيعه لبنان مستقر شده بود. امام موسي صدر همچنين خواهان سهيم شدن عادلانه در قدرت سياسي در نظم سياسي لبنان كه همه آن در دست مسيحيان ماروني بود شد. اينها پيوندهاي افسانه اي را بين شيعيان ايران و لبنان ايجاد مي كرد.
بعد از ربوده شدن امام موسي صدر در جريان يك ديدار از ليبي در سال 1978 جنبش ايشان به جنبش موفق امل تغيير وضعيت دارد. يك جنبش اجتماعي كه بازتاب دهنده آرمان هاي هميشگي و دائمي موسي صدر بود.
در سال 1982 اسرائيل براي دومين بار به لبنان حمله كرد و جنوب لبنان را كه شيعه نشين بود اشغال كرد. در پاسخ گروه هاي شيعه نظامي و چريك مختلف شيعه كه شامل عناصر راديكال امل نيز مي شد. در يك گروه رسمي كه در سال 1985حزب الله ناميده شد، با يكديگر ادغام شدند. اولين هدف اين جنبش پايان بخشيدن به اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل بود كه سرانجام در سال 2000 بعد از 18سال جنگ و مبارزه چريكي محقق شد.
حزب الله پيوندهاي نزديكي با ايران انقلابي دارد كه در سال 1979 توسط امام خميني (ره) تشكيل شد و خواهان انقلاب براي از بين بردن بي عدالتي ها در سرتاسر جهان اسلام بود. امروزه رهبر حزب الله سيدحسن نصرالله از راهنمائي هاي مذهبي و گاهي مواقع ايدئولوژيك رهبر عاليقدر ايران آيت الله سيدعلي حسيني خامنه اي استفاده مي كند بيشتر آيت الله هاي مهم نمايندگاني در خارج دارند. در سال 1995 آقاي خامنه اي سيدحسن نصرالله را به نمايندگي خود در لبنان برگزيدند.
اگرچه حزب الله بدون حمايت هاي فوري جمهوري اسلامي ايران نمي توانست وجود داشته باشد اما امروزه حزب الله تحت فرمان دولت ايران عمل نمي كند. در بيش از يك دهه گذشته حزب الله منابع مستقل مالي خود را تقويت كرده است. به ويژه از ميان تجار شيعه ثروتمند در لبنان و به صورت قابل ملاحظه اي در آفريقاي غربي و آمريكاي جنوبي و شيعيان لبناني كه به صورت پراكنده در آمريكا زندگي كنند.
برآورد سازمان هاي اطلاعاتي اسرائيل بعد از جنگ 33 روزه نشان مي دهد كه حزب الله تحت فرمان مستقيم ايران يا سوريه عمل نمي كند.
حزب الله يك عنصر خارجي كه از راه هاي نادرست براي عمل در واحد سياسي لبنان تحصيل مال و پول مي كند نيست. همه لبناني ها كاملا آگاهند كه اين گروه ريشه عميقا لبناني دارد. حمايت ايران از شيعيان لبنان چيز چندان تعجب برانگيزي را در اين كشور ايجاد نمي كند. تأسف برانگيز آن است كه دستكاري سياسي در صحنه سياسي لبنان چيز جديدي نيست. فرانسه از ماروني هاي لبنان حمايت مي كند. سوري ها به صورت گزينشي و بسته به موقعيت از مسيحيان، سني ها يا شيعيان حمايت مي كنند. ديگر كشورهاي عربي مصر در دوره ناصر، عربستان سعودي در چند دهه اخير- از سني ها براي دوره هاي طولاني حمايت كرده اند. ليبي و عراق از عناصر سياسي سني در داخل لبنان در طول چند دهه حمايت كرده اند. اسرائيل به تامين مالي ماروني ها، گروه هاي متنوع شيعه در اقليت در درون جامعه شيعه لبنان براي كمك به اهداف ژئوپلوتيك خود پرداخته است. اتحاد جماهير شوروي به صورت فعالي از جنبش كمونيست در داخل كشور لبنان حمايت مي كرد. آمريكا در طول دهه 60 بودجه هاي مخفي را اختصاص داد براي انتخاب شدن رهبران متنوع در لبنان، ايالات متحده به طور منظم از دسته بندي هاي مختلف در طول سال ها در اين كشور حمايت كرده است.
حزب الله، مايل و علاقمند به چشم پوشي از مزاياي نيروي شيعه نظامي قدرتمند خود به منظور حفاظت از منافع طرفداران خود نيست دولت لبنان به لحاظ تاريخي هرگز شيعيان لبناني را به خدمت نگرفته است. شيعه هميشه ناديده گرفته شده و يك طبقه محروم كه هرگز به يك سهم برابر از لحاظ نمايندگي سياسي و مزاياي اقتصادي در ساختار سياسي لبنان دست پيدا نكرده است. علي رغم اينكه آنها امروزه در اكثريت هستند. شيعيان از لحاظ قانون اساسي فقط اجازه دارند 27 كرسي از 128 كرسي پارلمان را داشته باشند. قدرت ملي به تدريج در حال تغيير به نفع حزب الله است به خاطر فعاليت هايي كه انجام داده است. اما پروسه تخصيص قدرت به همان صورت سابق باقي مانده است، تعداد كمي از لبناني هاي خارج از جامعه شيعه قاعده يك فرد يك رأي را قبول دارند. زيرا اين سلطه طولاني ساير فرقه ها و گروه ها را در حيات سياسي لبنان تضعيف مي كند.
در اين مرحله از تحولات سياسي لبنان شيعيان اعتماد كمي دارند كه دولت مي تواند با اينكه مايل است نيازهاي آنها را برآورده سازد لذا امل و حزب الله بيشتر از هر چيزي به ابزارهاي سياسي خود اعتماد دارند و به آن متكي هستند علاوه بر آن حزب الله يك سرمايه بالقوه نظامي ملي است كه دولت لبنان به خاطر ضعف هاي نظامي كه دارد از آن مي تواند در مقابل برخورد با اسرائيل استفاده كند. به دنبال دستيابي حزب الله به عقب نشيني اسرائيل در سال 2000 حزب الله نيروي نظامي خود را حفظ كرد براي جلوگيري از حملات بيشتر اسرائيل به جنوب و آزاد كردن بخش كوچكي كه مزارع شبعا ناميده مي شود كه اسرائيل آن را اشغال كرده است ولي از لحاظ بين المللي جزو قلمرو سوريه محسوب مي شود اما مورد ادعاي لبنان است.
اين پيوندهاي تاريخي بين شيعيان لبنان و ايران نشانه آشكاري است كه روابط به سادگي بيانگر آن چيزي نيست كه برخي ها اين روزها آن را در سر مي پرورانند و بسط مي دهند كه حزب الله يك سلاح ژئوپلوتيك جديد در دست ايران است.
برداشت هاي ژئوپلوتيك در ذهن مردمان كشورهاي عربي وجود دارد اما تاثير آن برداشت ها در حداقل است و بيشتر ناشي از ضعف و غير مردمي بودن رژيم هاي مستبد وابسته به آمريكا در جهان عرب است.

تجديد قواي شيعه يك جاذبه سياسي براي جريان اهل سنت
در كشورها و مناطقي كه اهل تسنن اكثريت قاطع را تشكيل مي دهند مثل مصر، اردن، فلسطين، آفريقاي شمالي و آسياي مركزي و جنوبي مسئله درگيري هاي فرقه اي بين شيعه و سني جزئي است. در كشورهايي كه شيعيان داراي يك اقليت مهم هستند. تركيه، هندوستان، كويت، امارات متحده عربي، يمن، افغانستان، پاكستان و عربستان سعودي و داراي انسجام و همبستگي بين خود هستند، تنش هايي در حال سر برآوردن مي باشد. در اين كشورها دموكراتيزاسيون در پروسه هاي كمتر خشونت آميزي پيگيري خواهد شد زيرا از ديدگاه اهل سنت حتي صندوق رأي هم نمي تواند موازنه قدرت سياسي را برهم بزند چون اهل تسنن در اين كشورها داراي اكثريت هستند.
اما آنچه كه مسلم است احساسات ضد شيعي در بين اهل تسنن و احساسات ضد سني بين جوامع شيعه بيشتر جنبه تئوريك و ناچيز است.
اما از زماني كه موازنه قدرت در عراق به نفع شيعيان تغيير كرده است بعضي كشورهاي عربي كه اقليت شيعه در بين مردمان آنها زندگي مي كنند برخي اظهارات رسمي تقريبا پر تنش را بيان كرده اند. در دسامبر 2004 پادشاه اردن، عبدالله دوم در اجتماع مردم اظهار نگراني كرد از تشكيل يك هلال شيعه جديد كه در حال گسترش در سرتاسر خاورميانه مي باشد. در آوريل 2006 رئيس جمهور مصر حسني مبارك با اشاره به شيعياني كه در جوامع عربي زندگي مي كنند اظهار داشت كه بيشتر شيعيان وفادار به ايران هستند نه به كشورهايي كه در آن زندگي مي كنند. بعد از آغاز جنگ بين لبنان و اسرائيل در آگوست 2006 سران مصر، اردن و عربستان سعودي در كمال بهت و حيرت به صورت آشكارا با اقدامات حزب الله مخالفت مي كردند و پيشنهاد كردند كه حزب الله و حماس از دست زدن به ماجراجويي هاي بي باكانه كه منافع اعراب! را به خطر مي اندازد خودداري كنند!! اين اظهارات مطمئنا به انگيزه همدردي با اسرائيل بيان نشده بود، بلكه بيشتر اين حاكمان نگران سر برآوردن نيروهاي مقاومت ملي تحت عنوان اسلام خواهي در درون جوامع خود بودند، رهبران اين كشورها في نفسه از طرفداران و هواداران شيعه در سرزمين هاي خود نمي ترسند بلكه آنها بيشتر از رشد قدرت نيروهاي انقلابي و مردمي كه خواهان و خواستار تغيير هستند نگران مي باشند، چيزي كه امروزه از دنياي شيعه در حال ظهور است. مشكل واقعي در منطقه مسئله شيعه و سني نيست، ما شاهد حاكمان مستبد و متجاوزي هستيم كه از جانب آمريكا حمايت مي شوند.
اين حاكمان مستبد با تمامي حركت ها و جنبش هاي مردمي داخلي كه تلاش مي كند اين حكام مستبد را از قدرت كنار بزند و آمريكا را از سرزمين هاي اسلامي بيرون كند و نيز سرزمين هاي اشغالي مسلمانان را از اسرائيل پس بگيرد، مقابله مي كنند.
افكار عمومي اهل سنت در منطقه خاورميانه حزب الله و ايران را كه توانستند خود را از زير يوغ واشنگتن درآورند به ديده تحسين نگاه مي كنند.
توانايي حزب الله در مقاومت و ايستادگي در مقابل ماشين جنگي قدرتمند اسرائيل و مجبور كردن آن به متاركه جنگ تقريباً در تاريخ عرب بي سابقه و حيرت انگيز است.
علي رغم گزافه گويي هاي رهبران عرب طرفدار آمريكا پيدا كردن موردي كه نيروهاي شيعه به دنبال منافع محدود فرقه اي خود باشند لااقل در سطح بين المللي در تاريخ جديد بسيار مشكل مي باشد در مقابل جنبش هاي سياسي شيعي كلا داراي يك ذهنيت سياسي پان اسلامي بوده اند و از شيعه گرايي اجتناب كرده اند. رهبران خودكامه عرب واقعاً از قدرت گرفتن نيروهاي سازماني مثل حماس و حزب الله كه تلاش مي كنند كه جوامع و توده ها را قادر سازند كه خود سرنوشت خويش را تحت كنترل بگيرند هراسانند و اين خود قدرت خواهي در چند دهه اخير بيشتر از طريق سازمان هاي اسلامي ظاهر شده است، نه ديگر مخالفين موجود.
اشارات رژيم ها به بنيادگرايي اسلامي، جاه طلبي هاي ايران و جاه طلبي هاي شيعه كليد واژه هايي هستند كه رژيم هاي مستبد عرب با استفاده از اينها تداوم حمايت سياسي واشنگتن را از خود به همراه مي آورند. انقلاب اسلامي ايران به چالش گرفت وضع موجود حاكم را در جهان عرب به صورت بسيار جدي و سرسختانه در سال هاي اوليه بعد از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي ايران خواهان سرنگوني رژيم هاي مستبد طرفدار آمريكا در منطقه بود. (امام) خميني خواهان عدالت سياسي و اجتماعي به ويژه براي فلسطيني ها كه اهل سنت هستند بود. او امپرياليزم ايالات متحده را مورد حمله قرار داد و به آن لقب شيطان بزرگ داد. او شاه را كه بزرگترين متحد آمريكا در منطقه بود بيرون انداخت و ديپلمات هاي آمريكايي را به گروگان گرفت كه دولت آمريكا در عمليات نجات آنها شكست خورد همه اين اقدامات عميقا در جهان اسلام جذابيت دارد و مورد حمايت توده هاي مسلمانان است.
انقلاب اسلامي ايران به جاي پيگيري اهداف محدود فرقه اي شيعه به اهداف و منافع كلان امت اسلامي تاكيد مي كند.
ايران مصمم است تحكيم كند مقاومت خود را در برابر برنامه هاي ايالات متحده آمريكا در منطقه خاورميانه با اصرار بر حق خود مبني بر داشتن چرخه كامل سوخت هسته اي و درخواست تغييرات سياسي در سرتاسر منطقه، چيزي كه هيچ حاكم عربي جرات و شهامت آن را ندارد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران انتقادهاي بسيار تند و شديدي را از اسرائيل كرده است و با اين كار خود توجه بخش عظيمي از افكار عمومي جهان عرب را به سوي ايران جلب كرده است. مردمان عرب به نظر مي رسد با اين ايده و چشم انداز كه حتي دستيابي ايران به سلاح هسته اي تا حدودي عادلانه و منصفانه است موافق هستند نه تنها يك رژيم شيعه مسلح به سلاح هسته اي رژيم هاي خاورميانه را نگران مي كند بلكه همسوئي و تركيب هر چه بيشتر ايران قدرتمند محبوب با حماس و حزب الله كنترل بر اوضاع داخلي، اين حاكمان را نيز به چالش مي كشد. در سپتامبر 2006 در يك نظرسنجي در قاهره كه اكثر قريب به اتفاق ساكنان آن سني هستند شده، محمود احمدي نژاد و سيدحسن نصرالله محبوبترين شخصيت ها انتخاب شدند ايران از مسائل حقيقي و خالص جهان اسلام دفاع مي كند كه در سرتاسر جهان اسلام منعكس مي شود. ايران يك روحيه مقاومت انقلابي را منعكس مي كند كه با درخواست عميق از مردمان عرب كه احساس عجز مي كنند و خواهان يك رهبري شجاع و دلير هستند كه از شان و منزلت آنها در مقابل ايالات متحده آمريكا و اسرائيل دفاع بكند. حزب الله از مدل مشابهي مثل انقلاب ايران پيروي مي كند منش و خصوصيت او در مسير اصلي شيعه گري مي باشد اما حزب الله به اتحاد عربي و غير مشروع بودن اسرائيل تاكيد مي كند و نياز به تغيير در رهبري جهان عرب.
حزب الله از فلسطين سني دفاع مي كند و همكاري هاي نزديكي با حماس كه سرآمد سازمان هاي اسلامي سني مذهب است، دارد. حزب الله دو سرباز اسرائيلي را كه در جولاي 2006 گروگان گرفت علاوه بر ساير مسايل در حمايت از دولت منتخب حماس بود كه اخيراً به قدرت رسيده بود و تحت تحريم هاي هدايت شده اسرائيل و آمريكا بود. اهل سنت لبنان همانند شيعيان از اين جنبه از سياست هاي حزب الله پشتيباني كردند.
جنگ چريكي طولاني مدت 18 ساله بر عليه اشغال جنوب لبنان توسط اسرائيل و توانايي تحسين برانگيز آن در ايستادگي در مقابل يورش اسرائيل در تابستان 2006 حزب الله را موفق به تسخير قلب ها و ذهن هاي اهل سنت نمود. اين اقدامات بسيار روحيه بخش و نشانه هايي از روحيه دليري شجاعت و فداكاري و مهارت نظامي عربي به شمار مي رفت. فرقي نمي كرد كه اعضاي حزب الله شيعه بودند و يا سني آنها به دنبال مسائل حياتي و ملي عربي بودند. تحسين برانگيز براي حزب الله شيعه اين است كه در كشورهايي كه اجتماعات سني و شيعه در يك پيوند نزديك و به هم پيوسته زندگي مي كنند بيشتر با اقدام حزب الله در مقابل اسرائيل همدردي شد، به ويژه در لبنان، جايي كه كل كشور تحمل كرد لطمات مجازات ها و تنبيهات اسرائيل را. در عراق نيز اكثر اسلام گرايان مسلمان خواستار حمايت از حزب الله در مقابل اسرائيل شدند، حزب الله بنابراين مظهر، عميقاً مستحكم مقاومت ژنوپلوتيك و انقلابي در جهان اسلام مي باشد رشد نفوذ و محبوبيت حزب الله داراي ريشه هاي تاريخي و ايدئولوژيكي است. اقدامات و آرمان هاي او هرگز منحصر به شيعه گرايي يا بر ضد اهل سنت نيست. حزب الله امروزه يك جريان قدرتمند منطقه اي را نمايندگي مي كند كه بسيار بزرگتر از خودش است كه نمي شود آن را به آساني حذف يا خلع سلاح كرد.
واشنگتن، حزب الله را در زمره سازمان هاي بين المللي تروريستي قرار داده است و مجازات هاي گسترده اي را بر سند آن اعمال كرده است.
حزب الله از لحاظ ماهوي عميقا با القاعده متفاوت است. به عنوان مثال القاعده يك شبكه جهاني است كه به دنبال زدودن و از بين بردن خشونت آميز نفوذ غرب و سرنگوني دولت هاي موجود منطقه و تحميل يك بنيادگرايي شديد از طريق شكل دادن به يك حكومت اسلامي مي باشد با اين وجود دولت ايالات متحده آمريكا با هر دو گروه با عنوان پديده يكسان و مشابه برخورد مي كند.
علي رغم محبوبيت گسترده و ارتباطاتي كه با ايران دارد حزب الله اساسا يك سازمان محلي، با اهدافي كه ابتدا در منطقه خلاصه مي شود مي باشد. همچنين حزب الله به فعاليت ها و تلاش هاي خود براي به دست آوردن حمايت سياسي و افزايش منابع درآمدي خود در آمريكاي شمالي و جنوبي در بين اجتماعات شيعه ساكن در آنجا افزوده است، عدم درگيري حزب الله در عمليات هاي چريكي خارج از كشور نشان دهنده جهت گيري اصلي اسراييلي فلسطين و تمركز روي دلمشغولي هاي محلي مي باشد. شواهد معتبري وجود ندارد كه نشان دهد بين حزب الله و القاعده پيوند وجود دارد. سازماني كه قويا ضد شيعه است و با سلفي گري افراطي و راديكال خود مسئول كشتن بسياري از شيعيان در عراق و افغانستان مي باشد.
پيوندهاي بين حزب الله و ايران خيلي واقعي هستند و داراي ريشه هاي عميق تاريخي مي باشد و با فشارهاي زودگذر واشنگتن با تل آويو قابل گسست و پاره شدن نيست. برنامه هايي كه براي برانگيختن خصومت و دشمني بين شيعه و سني طراحي مي شود و توسط آمريكا و دستيارانش در منطقه شامل عربستان، مصر و اردن ترويج و پشتيباني مي شود، به نظر مي رسد كمتر قرين به موفقيت شود تا زماني كه ايران و حزب الله در سياست هايشان مسائل اسلامي را پيگيري مي كنند. تنها در صورت حمله و تجاوز ايران به يكي از كشورهاي عرب منطقه ممكن است احساسات منطقه اي بر ضد نفوذ شيعه و محدودكردن آن بسيج شود. چنين امري هم بعيد به نظر مي رسد چون در طول بيش از 200 سال گذشته، تاريخ ايران فاقد هرگونه تجاوزگري منطقه اي بوده است. شيوخ خليج فارس هم مي دانند كه سياست خصمانه آمريكا بر ضد ايران در بلندمدت منافع آنها را تامين نمي كند. گرچه از اين طريق آنها تلاش مي كنند يك تعادل سياسي نسبي در مقابل نفوذ ايران ايجاد بكنند. با اين اوصاف خلع سلاح حزب الله در وضعيت سياسي موجود منطقه زياد واقع گرايانه به نظر نمي رسد.
بازيگراني كه نفوذ زيادي روي حزب الله دارند تمايل كمي دارند به رهاكردن و واگذاري آن چون حزب الله يك عنصر اساسي در قدرت ژئوپلوتيك آنها است. به عنوان مثال ايران به هيچ وجه دليلي براي تضعيف پيوند حياتي و طولاني مدت خود با حزب الله نمي بيند. به ويژه زماني كه تهران ملاحظه مي كند كه واشنگتن به شدت به دنبال تضعيف قدرت منطقه اي ايران است. سوريه را نمي توان در اين ميان ناديده گرفت. دمشق ارسال سلاح از جانب ايران به حزب الله را تسهيل مي كند و خود نيز برخي نيازهاي تسليحاتي حزب الله را فراهم مي كند. زيرا قدرت حزب الله به سوريه كمك مي كند كه فشار اسراييل را از سوريه منحرف بكند و حمايت بكند از آرزوي سوريه براي بازپس گيري بلندي هاي جولان از دست اسراييل.
اگر ايالات متحده به صورت جدي خواهان ايجاد صلح است بايد مسائل و مشكلات منطقه را در يك چهارچوب كلي و مرتبط با هم ببيند و به ارزيابي آنها بپردازد. خاورميانه گورستان تلاش هاي شكست خورده است كه سعي مي كند مسائل را به صورت مجزا و بدون توجه به پرداختن به عمق مسائل حل بكند. اشغال بلندي هاي جولان و سرزمين هاي فلسطيني از سال 1967 به يك غده اي در بين ساير مشكلات پيچيده و بغرنج تبديل شده است. صلح منطقه اي واقعي و منصفانه مستلزم به حساب آوردن موثر و قوي حزب الله حماس و ساير بازيگران منطقه اي مي باشد.
واشنگتن گزينه هاي كمي براي مقابله با واقعيت نفوذ ايران و نقش تثبيت شده حزب الله در لبنان دارد. هر روزي كه مي گذرد حضور نظامي نفرت انگيز آمريكا و اشغالگري اسراييل تبديل به يك زخم چركين در منطقه خاورميانه مي شود. اين امر باعث مي شود كه استراتژي ايران و حزب الله امتيازات زيادي را به سرتاسر جهان اهل تسنن اعطاء كند.
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